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در چهل حدیث امام مورد اشاره قرار گرفته بود، امام )ع( فرموده  )ع(در ادامه روایتی که از امام صادق

 ن صنفی هستند که صاحب الفقه و العقل هستندآکنند ن صنفی از اهل علم که نجات پیدا میآبودند که 

ت کوتاه صور ا بهن صفات رآیکی از امروز به صاحب الفقه و العقل برشمرده شده بود که صفاتی برای  

یکی اینکه دعا کننده است به تعبیری «  داعیًا مشفقاً مقبلاً علی شأنۀ»فرمایند ن اینکه میآو  کنیماشاره می

یخواند و بر حذر است، مشفق است و مقبلا علی شأنۀ، حد خودش را میداند، بمناسبت خواننده است، خدا را م

ار نقل شده روایت بسیار زیبایی بح)ع( است، یک روایتی در این فراز داعیاً و اینکه فردا روز شهادت امام جواد

حضرت یک نامه ای به مأمون درآورد  )ع(است، که وقتی که مأمون دختر خودش را به حباله نکاح امام جواد

های های ما در آخرت است و گنج، گنجکنوزنا فی الآخرةگویند نوشتند دراین نامه تعابیری دارند ازجمله می

من میای باید قرار بدهد کند یک مهریهرحال هرکسی ازدواج میهکه بهگویند شما در دنیا است و بعد می

که او از پدرش  )ع(مهریه دختر تو یک گنجی قرار بدهم که این گنج را از پدرم علی ابن موسی الرضاخواهم 

فت د و گنازل ش )ص(بر پیامبر )ع(گرفت و جبرئیل )ع(و او از جبرئیل )ص(تا میرسد به پیامبرکه او از پدرش 

این  جعلها وسائلک الی مسائلک افهای دنیا و آخرت است، ؛ این کلید گنج کنوز الدنیا و الآخرههذه مفاتیح 

 .قرار بده های خودتبرای مشکلات و طلبکلیدی که میدهم را وسیله ای 

 دادشان نقل میکنند، جالب است درجمونی را از همه اضچین منوشتند و اینای )ع( نامهامام جوادپس  

 )ع(به او داده بود، که امام صادق )ع(روایت میگوید پدرم این را گذاشت کف دست من، که پدرش امام کاظم

 )ع(شمارد، مطلب باید خیلی مطلب مهمی باشد که همه ائمهداده بود، همه را هم یکی یکی می کاظم)ع(به امام 

ای است، چندین . دارای اهمیت فوق العادهکردندکنند، برای هم ذکر میاین مطلب را نقل می )ع(تا به جبرئیل

نکته درس آموز هم درش هست، یکی اینکه مأمون دشمن از امام جواد این مطلب را فرا میگیرد، این همان 

ان دارند، یعنی حتی به حال دشمنانش ها تعبیر به کوثر هم شدهکه از آنکه  )س(زراره فاطمهخیر کثیری است که 

ینکه در حقیقت مظهر ارحم الراحمین اند، بغض و کینه شخصی با کسی ندارند، حتی دل میسوزانند، به خاطر ا

جعلها وسائلک الی مسائلک هذه مفاتیح کنوز الدنیا و الآخره ، این را به مأمون هم یاد ااین که میگوید ف

شان مئمه لازمه مقا)ع( بما هو ای ائمهمیدهند، حالا اینکه نمیتواند او استفاده کند بحث دیگری است و الا دلسوز

و همچین دلسوزی نداشته باشد؟ آنوقت است، مگر کسی میتواند معصوم باشد، جایگاهش جایگاه امام باشد 

اله ق، دعای طلب رزق است، دعای طلب حج است، دعای طلب استنقل میکند  )ع(ده دعا در اینجا امام جواد
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ه به هر حال فردا با توج نگاه کنید. اردر بحاست، و نجات از آتش است، فراز های بلندی دارد، روایت مفصلی 

این روایت ار حدر همان ب؛  119صفحه  91ار جلد حبه اینکه مربوط به امام جواد هم هست تورّقی بکنید، ب

مرحوم مجلسی این روایت را به  174صفحه  91نقل کرده، جلد  )ص(را کافی به طور مستقیم هم از پیامبر

، یک فرازی این روایت دارد با همه استطور مستقیم هم از نبی مکرم اسلام حضرت محمد )ص( نقل کرده

اللهم لک الحمد علی مرد ، میفرماید که واقعا جا دارد آدم همه این فراز را ببیند همه هم دعاست آن بلندی

، نوازل جمع نازله است، نازله هم برگرداندی  من خدایا تورا شکر میکنم برای اینکه نوازل بلا را نوازل البلاء

ت های بسیار شدید که میتوانسآن بلا؛ گفته من به خاطر استمعنا کرده« شدید»کتاب العین خلیل به معنای 

ه م، حمد میکنم. چه اتفاقاتی میتوانستنها شما را شکر میکنآنازل بشود اما شما آنها را نازل نکردید من به خاطر 

از زندگی ما باز داشت،  انها رآهرکدام از ما بیفتد و نیفتاد و اینها را خداوند برگرداند، خداوند در زندگی 

از زندگی ما پس زد، ما معمولا به نداشته هایی که اگر داشتیم لذتش را میبردیم خیلی توجه  انها رآخداوند 

ی بت هایی میکشیدیم توجه نمیکنیم، انسان چون توقعش خیله هایی که اگر داشتیم چه مصیمیکنیم اما به نداشت

 نه به آنچه میتوانست بر سرش بیاید و بلای روزگارش بود و نیامدو زیاد است، نه به نعمت هایی که دارد 

ر به آنچه نداریم و اگ یم و یکیآن ناراحت، معمولا به دو چیز توجه داریم یکی به آنچه داریم و از توجه میکند 

بردیم، درحالیکه ببینید چقدر نعمت ها داریم و چقدر مشکلات میتوانستند در زندگی داشتیم لذتش را می

ما  که اطراف، همین اطراف خودمان را نگاه کنیم، دانه دانه افرادی استهرکدام از ما پیش بیاید که پیش نیامده

 ما نداریم، توجه به این نکته بسیار توجه درستی است، اللهم لک هستند هرکدام مشکلاتی دارند که به حمدلله

هایی که تو برگرداندی و من نمیدانم، حالا از مرض باشد، از مشکلات علی مردّ نوازل البلاء یعنی چیز الحمد

 عبور میکند و وقتمان کم می آید. دیگر باشد، هزاران هزار مشکلی که اگر بخواهیم ردیفش کنیم بحث مان 

بیری یک تع است.ن اینکه بلاء در روایات بسیار زیادی ستوده شدهآاینجا یک سوالی مطرح است و 

ائب المص»است، حضرت میفرمایند خیلی تعبیر سنگینی  260صفحه  2دیدم از امام صادق)ع( در کافی جلد 

ذکر  )ع(ز امام صادقهایی از طرف خداست، یا باز ائب هدیهیعنی هدیه، میفرماید مصا حمن« من الله منَِحٌ

، بلا زینت مومن است، توی اشعار خودمان هم داریم که ای آنکه «البلاء زین المومن»شده که فرموده اند 

تا قیامت آید زاری کن/ کی رفته را به زاری باز  ،ی/ شووندر نهان سرشک همی بار /غمگنی و سزاواری

خب این سوال که از طرفی بلا ستوده  .فضل و بزرگمردی و سالاری /آری / اندر بلای سخت پدید آید
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 مِحنَ، ابتلا و امتحان همین  ءشده، در روایت دیگری که به مضمونش هم موارد زیادی داریم، البلاء للولا

نجا الحمدلله را برای نوازل بلا گرفته در اینجا گفته بلا خوب است؟ شاید آچطور  .اینها امتحانات خداست

أکبر البلاء »  :فرمایندکه حضرت می )ع(ش به این باشد که روایتی است در غررالحکم از امیرالمومنینجمع

ذلیلی داشته  ها این است که انسان نفسر، میگوید فقر النفس، بدترین بلادقت کنید نمیگوید الفق« فقر النفس

سیار نکته که ب دارند سبت به ابوی مایک وصیتنامه ای نامام لیل باشد، فقر النفس داشته باشد. باشد، آدم ذ

دوره رضاشاه که در آن هست، ببینید عظمت روح از اینجا معلوم میشود، میگویند در روز های لطیفی 

 جاهای دیگر هم دارند، میکردندکت تبدیل به ها را پاره میکردند و ها برمیداشتند و قباعمامه از سر طلبه

ن شرائط بسیار سخت که انگار سخت ترین شرایطی بوده که امام تصور میکردند، میگویند در آمیگویند در 

کنار نانوایی نشسته که دیدم  اهل علمی را ،ای راز جلو نانوایی رد میشدم، یک طلبهن شرایط یک روز اآ

نشسته و نان کنار کوچه  اند، قبایش را هم قیچی کرده انددستش گرفته لباسش را هم درآورده یک نانی

میخورد، به او گفتم که اوضاعت چطور است؟ گفت والا قبای ما را که پاره کردند، عبا را هم دادیم به کسی 

؛گفتیم قبای پاره که عبا نمیخواهد، الآن هم این نان را میخوریم تا فردا هم خدا کریم است، تعبیر امام خیلی 

ه که من هنوز به حال او غبطه میخورم به این اعتمادی ک تعبیر عجیبی است، میگویند پسرم اگر به تو بگویم

به خدا دارد، باور کن؛ اینکه اساسا فقر نفس ندارد، دنیا در چشمش خیلی کوچک تر از این است که حالا 

همه فراز و فرود هایش اصلا ارزشی داشته باشد، شد شد، نشد هم نشد، خب امروز نان مان را میخوریم 

ها پس زدگی، عدم مسئولیت اجتماعی و اینیفتد خدا کریم است، این به معنای وادادگی، تا فردا چه اتفاقی ب

نیست، این مطلب را کسی در نامه اش نوشته که حد اقل در روحانیت شیعه الی یومنا هذا به مسئولیت 

م ه؛ یعنی همه اگر هزار مصلحت اندیشی کردند حداقل راجع به امام هر حرفی استپذیری او کسی نبوده

است، اما با همه اینها او میگوید نقد را هیچ کس وارد نکردهبگیر نبوده این زنند در اینکه خانه نشین و کنارهب

ماد به ست، نفس اعتحال خوشی است چرا؟ چون فقر النفس نیست، این نفس فقیر نیست، ذلیل نی،ن حالآ

 ها در این قضیه زیاد است.خدا دارد، قصه
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 اعلی الله مقامهنظریه چهارم : نظریه آیت الله خوئی  4.4

  .محله فی لیس القولین من کل إطلاق ان: یقال ان المقام فی التحقیق و» 

 یتمكن و لمالمتع یقتدر لكی التعلم، و التعلیم مقام فی التمایز به یراد تارة العلوم فی التمایز ان ذلک بیان و

 یف التمایز به یراد أخرى و غیرهما، أو فقهیۀ مسألۀ أو أصولیۀ مسألۀ انها یعرف و علیه، ترد مسألۀ کل تمییز من

 علماً تدوینها و المتخالفۀ، القواعد و القضایا من عدة المدون لاختیار الباعث و الداعی هو ما بیان و التدوین، مقام

 هاتسمیت و آخر علماً تدوینها و الأخرى المتخالفۀ القواعد و القضایا من عدة اختیاره و فارد، باسم تسمیتها و واحداً،

  .هكذا و آخر باسم

 أن یمكن بل الغرض، و المحمول و الموضوع من واحد بكل یكون أن فیمكن الأول، المقام فی التمایز اما

  .إجمالا الأبواب و المسائل فهرس ببیان یكون

 لیكون الذات و بالحقیقۀ وحدة وحدتها، لیست و اعتباریۀ حقیقۀ علم، کل حقیقۀ ان هو ذلک فی الوجه و

 ول کما - بالفصل أو - حدة، على مقولۀ من منهما واحد کل حقیقۀ کانت لو کما - الذات بتباین - غیره عن تمییزه

 مورالأ بأحد یمكن آخر، اعتباري مرکب عن اعتباري مرکب کل تمییز و بالاعتبار وحدتها بل واحدة مقولۀ من کانت

  .المزبورة

 من ثیرک فی الحال هو کما علیه، یترتب خارجی غرض للعلم کان إذا فبالغرض، الثانی المقام فی التمایز اما و

 المدون یدعو الّذي الداعی لأن ذلک و. نحوها و الصرف و النحو و الأصول و الفقه کعلم الناس بین المتداولۀ العلوم

 علم کقضایا آخر، علماً منها أخرى عدة و - مثلا - الأصول علم کقضایا علماً المتباینۀ القضایا من عدة یدون لأن

 ذلک یكن لم فلو آخر، خاص غرض فی العدة تلک اشتراك و خاص، غرض فی العدة هذه اشتراك إلا لیس الفقه،

 یدون ان المدون على اللازم لكان الموضوع، هو کان بل التدوین، مرحلۀ فی بعض عن بعضها العلوم هذه تمایز ملاك

  )قده( لكفایۀ صاحب ذکره کما الملاك لوجود مستقلا علماً - مسألۀ کل بل - باب کل

 امتیازهف الأولى، الفلسفۀ کعلم به، الإحاطۀ و العرفان سوى علیه یترتب خارجی غرض للعلم یكن لم إذا اما و

  .بالمحمول أو بالموضوع أو بالذات إما غیره عن

 فیه یبحث و - مثلا -( الأرضیۀ الكرة) فیه الموضوع یجعل علم تدوین إلى یدعو غرضاً ان فرض إذا کما

 أنحائها على مزایاها و الطبیعیۀ خواصها و ذلک، نحو إلى الأین، و الوضع و الكیفیۀ و الكمیۀ حیث من أحوالها عن

 الطارئۀ حالاته عن فیه یبحث و( الإنسان) موضوعه یجعل علم تدوین إلى یدعو غرضاً ان فرض إذا أو. المختلفۀ

 ،ذلک مثل فی غیره عن العلم فامتیاز خواصها و جوارحه و أعضائه عن و الباطنیۀ، و الظاهریۀ من صفاته عن و علیه،

 بذلک التمییز لیكون الإحاطۀ، و العرفان عدا ما له خارجی غرض لعدم لهما، ثالث لا و بالموضوع أو بالذات إما

  .الخارجی الغرض

 ثلام - الحرکۀ تعرضه ما بمعرفۀ یتعلق المدون غرض ان فرض إذا فیما بالمحمول الامتیاز یمكن قد انه کما

 من غیرها من أم الجوهر مقولۀ من الحرکۀ له ما کان سواء له، الحرکۀ تثبت ما عن فیه یبحث علماً یدون أن فله -

  .بالمحمول إلا له امتیاز لا العلم هذا فمثل المقولات
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 ینحصر لا کما آخر عن علم أي تمیز ان و القولین، من کل إطلاق صحۀ عدم وجه لک تبین حققناه بما و

 كذا لا و هذا لا - ثالث ءبشی یكون أن یمكن بهما، یكون أن یمكن کما بل بالغرض ینحصر لا کذلک بالموضوع،

-.  

 تقدم إلى بالموضوعات، العلوم تمایز أن من إلیه ذهبوا فیما المشهور نظر یكون أن جداً القریب من ان ثم

 قدف إلا و الانحصار، مرادهم لیس و بها، التمایز ان قالوا لأجله لعلهم و الغرض و المحمول رتبتی على الموضوع رتبۀ

 1« .عدمه عرفت

می داند یعنی صورتی که اگر نمی دانیم فلان مسئله مربوط به کدام علم ، تمایز علوم را گاهی به مقام تعلیم مرحوم خوئی:  خلاصه

است بتوانیم آن را، در علم مربوطه داخل کنیم. در این صورت ممکن است از هر یک از غرض، محمول یا موضوع و یا حتی فهرست 

 مسائل علم کمک بگیریم.

 نیست.اما لازم به ذکر است که این مقام، محل بحث ما در این جا 

 و اما تمایزی که تدوین کنندگان علوم را به چینش یک دسته از قضایا در کنار هم و کنار گزاردن قضایای دیگر، وا داشته است :

از منظر مرحوم خویی گاهی آنچه تدوین کنندگان را به ساختن یک علم واداشته غرضی است که بر یک علم مترتب می شود. 

غراض خارجی )که ثمرات خارجی دارد( می نامد. و گاهی تدوین کنندگان یک علم، غرض خارجی ایشان این دسته از اغراض را ا

ندارند بلکه صرفاً می خواهند نسبت به یک مطلب احاطه کامل پیدا کنند. )یعنی نمی خواهد مشکله ای را حل کند و یا ثمره ای 

انش می خواهد پیرامون موضوعی خاص تحقیق کند یا محمولی خارجی بر تدوین علم بار نماید(. در این صورت گاهی تدوین کننده د

 خاص یا ذاتی خاص ؛ ایشان برای هر یک از موارد مثال هایی می آورند.

 ما می گوییم :

هم اشاره کرده اند، ظاهرا مربوط به یک فردی ناشناس به « فهرست مسائل»: مراد از مقام تعلیم و تعلم و با توجه به اینکه به  اولا

ست که از روی تقلید می خواهد بداند در یک علم چه چیزهای بحث می شود و لذا آوردن این بحث در این جا، تناسبی با علم ا

 بحث ندارد.

 : فرق گذاشتن بین غرض خارجی و غرض داخلی، به چه معناست؟ ثانیا

ندارد، تاثیری در علت فاعلی نمی  غرض از تدوین یک علم یعنی هدف مدوّن. و اینکه این هدف گاه در خارج اثری دارد و گاه

 گذارد. فراموش نکنیم که غرض علت غایی دارد و علت غایی، علت فاعلیت فاعل است.

در عبارتشان معلوم نیست. چرا که کسی که به دلخواه به دنبال چینش یک دسته از قضایا می گردد، « بالذات»: مراد ایشان از  ثالثا

ضایایی با محمول واحد را کنار هم می گذارد البته ممکن است مراد ایشان همان حیثیت )مورد یا قضایایی با موضوع واحد و یا ق

 اشاره مرحوم نائینی( یا سنخیت )که مورد اشاره حضرت امام بود( را مدّ نظر داشته باشد.

اند  نیز آورده د التقریرات اجویاد کردیم در حاشیه المحاضرات ضمن آنکه لازم است یادآور شویم که ایشان همین مطلب را که از 
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55 / اول  سالاصول؛    درسنامه        

 .1اشاره ای ندارند و در غرض داخلی، تمایز را تنها به موضوع و محمول دانسته اند« بالذات»ولی در آنجا به تمایز 

پس ما حصل فرمایش ایشان آن است که مدونّ علم به خاطر غرض خود، آنچه تأمین کننده غرض او باشد )خارجی باشد یا 

ملاک یک علم قرار می دهد و این همان فرمایش مرحوم آخوند است. چنانکه همین نکته را از تقریری که آیۀ داخلی( را به عنوان 

 الله سیستانی از کلام مرحوم آیۀ الله خوئی ارائه کرده اند فهمید:

علوم لالنظریه الرابعۀ : ما طرحه الاستاذ السید الخوئی فی تعلیقۀ اجود التقریرات من کون المیزان فی وحدة ا»

و کثرته مختلف حسب اختلاف غرض التدوین للعلم، فاذا کان الغرض من تدوین العلم هو البحث عن حقایق 

الموجودات مثلا کما فی علم الحكمۀ فالمعیار حینئذ هو الموضوع، و اذا کان الغرض منه البحث عن بعض المحمولات 

أم جوهراً فالمیزان بالمحمول، و اذا کان الغرض من کالحرکۀ مثلا فی أي موضوع کانت سواء أکانت أینا أم کیفاً 

البحث متعلقاً بما یوصل لغایۀ معینۀ و هدف معین فالمعیار حینئذٍ بالغرض کعلم المنطق الموصل لعدم الخطأ فی الفكر، 

 .2«فلا یصح جعل میزان واحد للتمایز و الاجتماع

 نكاتی پیرامون مطلب آیت الله سیستانی :

 را مورد اشاره قرار نداده اند )که به نظر کاری صحیح است( ایشان مقام تعلیم (1

 ایشان، بر خلاف صراحت کلام مرحوم خوئی، به غرض داخلی و خارجی اشاره ندارند. (2

 است.« غرض»ما حصل برداشت ایشان، همان اصالت دادن به  (3
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